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Abstract 
This article begins by exploring the concept of the "Seal of Walayah" (the 

foremost Wali, distinct from the last Wali) alongside the interpretation of "the 
seal of prophethood" (khātam an-nabīyīn). It evaluates the philosophical 
implications of the conclusion of prophethood concerning its historical 
ramifications, particularly the rise of opposing factions that assert an 
understanding of divine will. The discussion focuses on the governance of 
society during the period following the conclusion of prophethood, critically 
analyzing competing theories: 1) The imperative to consult the sacred texts 
of the final religion in all aspects of worship and worldly affairs (such as 
agriculture and medicine) 2) Mohammad Iqbal's proposition to supplant 
inductive reasoning with revelation in contemporary time 3) Abdolkarim 
Soroush's proposition of the perpetual authority of revelation while negating 
the legitimacy of divine interpreters. The article posits a favored stance: the 
authority of revelation in worship practices and the supremacy of reason in 
secular matters, all while respecting the boundaries set by revelation. The 
author reasons that the lasting nature of the final religion is rooted in this 
theological viewpoint. 
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    چكيده

در ابتدا با نگاهي به معناي ختم ولايت (برترين ولي و نه آخرين ولي)، معناي ختم نبوت 
هاي متضاد شود و فلسفه ختم زماني نبوت در نسبت با تبعات تاريخي آن (ظهور گروهبررسي مي
مورد اداره جامعه در عصر ختم راستا دراينگيرد. درهم مراد الهي) موردارزيابي قرار ميو مدعي ف

. لزوم مراجعه به متن مقدس دين خاتم در همه ١هاي رقيب: نبوت در مقاله حاضر با نقد نظريه
. نظريه اقبال لاهوري مبني بر جايگزيني ٢جهاني (ازجمله كشاورزي و طبابت) شئون عبادي و اين

الابد بر حاكميت وحي الي مبني. نظريه عبدالكريم سروش ٣عقل استقرايي با وحي در دوره فعلي 
گردد: حاكميت وحي در عين نفي حجيت سخن مفسران الهي، رأي مختار با استدلال ارائه مي

در حوزه عبادات و حاكميت عقل در حوزه غيرعبادات در عين رعايت چارچوب وحياني. نويسنده 
  است. كند ماندگاري دين خاتم بر اساس اين نگرشِ ديني بودهمياستدلال 

  ختم نبوت، عقل مدرن، وحي، عرفيات.كليدواژگان: 
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  مقدمه -١

داد و در اثر تعلیمات آسمانی، خداوند با بعثت انبیاء و نزول ادیان، انسان را در مسیر هدایت معنوی قرار 
اعلام شد که دیگر  ١ختم نبوت فت. در این سیر با ابلاغ آیهسمت تکامل پیش ر کلی بهصورتعقل بشری به

بعثتی در کار نخواهد بود و این آخرین دین است. در تجربه تاریخی پس از آن با دو پدیده غیبت امام دوازدهم و 
دانیم که در علم الهی نه مسئله غیبت های بعضاً متضاد مدعی فهم مراد دین مواجه هستیم. میظهور گروه

های سلفی و است و نه ظهور مدعیان بعدیِ درک مراد الهی (گروهم دوازدهم و علل آن از قبل پنهان بودهاما
بر نزول معارف متناسب با دانش بشر امروز، وجود مرجع یافت تا علاوهدیگران). آیا بهتر نبود نبوت ادامه می

باشیم؟ این سؤال مقاله است. بررسی فلسفه ها و اشخاص نیافت تا شاهد ظهور این گروهواحد معرفتی ادامه می
ختم نبوت، بررسی یک پدیده تاریخی و صرفاً مطالعه فلسفه بُروز یک پدیده تاریخی نیست؛ چراکه فهم آن 

گرایی طور که خواهیم دید تأثیر مستقیمی بر زندگی امروز و آینده بشر دارد و اتخاذ موضع نسبت به آن، علمهمان
است دارد. گروهی معتقدند با اعلام ختم نبوت، عقل جایگزین وحی شدهپیرا در جامعه درو گریز از علم مدرن 

معنای لزوم رجوع است. درمقابل، گروه دیگری معتقدند خاتمیت بهو وحی مربوط به دوره طفولیت بشر بوده
بینیم طور که مینالابد است. هماجهانی الیمسلمانان به متن آسمانی دین خاتم در همه شئون عبادی و این

این دوگروه دو دیدگاه متفاوت در مسئله خاتمیت دارند؛ یکی به حاکمیت علم در عصر عقل مدرن و دیگری به 
اند پاسخ درحاشیه بودن آن اعتقاد دارد. اشکالاتی به هر دو نظریه وارد است که جلوتر خواهد آمد و نتوانسته

یافت تا با وجود ئه دهند. آیا اساساً بهتر نبود بعثت خاتمه نمیبدون اشکالی به پرسش از فلسفه ختم نبوت ارا
مرجعیت واحد معرفتی و روزآمد مشکلی در زندگی و هدایت بشر رخ ندهد و از همان مرجع واحد پرسیده شود 

 ٢گری و پیشبرد جامعه چیست؟ دراینجا به معنای لغوی و اصطلاحی ختم نبوتکه نقش علم در هدایت

آن مطلبی وسیلهخَتَمَ به معنای چیزی است که به بررسی معنای لغوی، خاتِم اسم فاعل از ماده پردازیم. درمی
فارس، ابن رک:معنای مهر پایانی نامه است (یا کاری پایان یابد. خاتَم نیز با خاتِم در حقیقت معنا تفاوتی ندارد و به

النجود کوفی با خاتَم قرائت ابیبا خاتِم و عاصم بن گانه قرآن، آیه را). شش نفر از قاریان هفت٢٤٥، ٢: ج ١٤٠٤
سنت مطابق با ). شیعیان و اکثر اهل٤٨٥، ٨: ج ١٤٢٠؛ ابوحیان، ٥٦٢، ٨: ج ١٤١٢اند (رک: طبرسی، کرده

مذاهب مختلف اسلامی بر این  نمایند. در معنای اصطلاحی، عقیدهقرائت عاصم به صورت خاتَم قرائت می
، ٨: ج ١٤٢٠؛ ابوحیان، ٥٦٢، ٨: ج ١٤١٢ین شریعت آسمانی است (رک: طبرسی، است که اسلام، آخر 

ترتیب معنای اصطلاحی خاتم با معنای لغوی آن تفاوتی در مقصود ندارد. ختم نبوت یعنی پیامبر ). بدین٤٨٥
جدیدی از  توان در فهم معنایاسلام آخرین پیامبر خدا است؛ اما در متون عرفانی لغتی وجود دارد که از آن می
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است، لکن الدین عربی آن لغت را در مبحثی خاص استفاده کردهخاتم و ختم نبوت کمک گرفت. محیی
عرفان در مبحث ختم ولایت، خاتم  قرینه در فهم معنای ختم نبوت استفاده نمود. درعنوانتوان از آن بهمی

عربی، خاتم اولیا به معنای آخرین ولی نیست (ابن اولیا به معنای برترین و بالاترین ولی است و نه آخرین ولی؛ لذا
). حال اگر این معنای از خاتم را در مبحث ختم نبوت وارد نماییم، ختم نبوت به معنای ٥٥٠، ١٤: ج ١٤٠٥

تواند پیامبران دیگری نیز بیایند. یعنی اگر ختم برترین نبی خواهد بود و نه آخرین نبی و پس از پیامبر اسلام می
مورد ختم نبوت نیز بگوییم و آن را معنای اصطلاحی لایت به معنای برترین ولی است همین را دردر ختم و 
توان گفت که این آیه مربوط به ختم زمانی نبوت نیست، بلکه برتری رسول اکرم رو میاینبدانیم. از

حیطه  حسبکسی است که بهکند؛ یعنی خاتم پیامبران آله) را نسبت به دیگر انبیا اعلام میوعلیهالله(صلی
نامه و تعریف های دیگر است. آنچه مشخص است خاتم به معنای برتر ریشه در لغتنبوت، محیط بر نبوت

عنوان احتمال معنایی ختم مطرح شود، اما اگر بپذیریم که چنین برداشتی از آن تواند بهرو نمیلغوی ندارد. ازاین
دعا نمود که درکنار معنای لغوی، معنای دیگر اصطلاحی عرفانی نیز وجود توان ادر بُعد عرفانی بتوان داشت می

) ١دارد که لزوماً با ختم زمانی نبوت منطبق نیست، بلکه دو معنای اصطلاحی برای ختم نبوت وجود دارد: 
اسلام ) برتر بودن پیامبر ٢که پیامبر دیگری مبعوث نخواهد شد.طوریختم نبوت به معنای پایان بعثت انبیا به

  نسبت به پیامبران قبلی و بعدی. معنای دوم ختم نبوت به معنای ختم زمانی نبوت نیست. 
پردازیم: در تاریخ ظهور ادیان ابراهیمی و متون های دیگر میدر اینجا به بررسی معنای دوم در کنار قرینه

ادیان حسب حرکت تاریخ و . بالاتر رفتن سطح معارف ١توان مشاهده نمود: مقدس وحیانی دو واقعیت را می
کْمَلْتُ لَکُمْ «. کامل شدن دین در دین خاتم: ٢). ٤٣: ١٣٨٩مطهری،  رک:حرکت تکاملی عقل (

َ
الْیَوْمَ أ

تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً 
َ
. باتوجه به این دو واقعیت، اگر ٣)٣(مائده/  »دِینَکُمْ وَ أ

آله) بر سایر نبوات و بدون در نظر گرفتن ختم زمانی وعلیهاللهای برتری نبوت پیامبر اسلام (صلیخاتم به معن
است و رشد عقلی بشر با آن تر قبلاً آمدهنبوت باشد، نزول دین جدید تحصیل حاصل است؛ چراکه دین کامل

تری از شخصیت و تعالیم پایین است. بعثت بعدی که حسب معنای احتمال دوم در درجهبه مرحله بالایی رسیده
برد و درنتیجه، اقدامش تحصیل حاصل خواهد بود. لذا پیامبر اسلام خواهد بود، سطح معرفتی را بالاتر نمی

معنای برتری باشد، در کنار قرائن پیش رو ختم نبوت حتی اگر بهاینتواند در بستر حِکمی اتفاق بیافتد. ازنمی
  شود. ردد و پیامبر اسلام آخرین نبی و برترین پیامبر خدا میگگفته به ختم زمانی باز می
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  اي متفكرانه يا اشتباهي در هدايت؟ ختم نبوت؛ پديده -٢

پردازیم: افراد و است به مسئله اصلی این مقاله میکه ختم زمانی نبوت بدون تردید اتفاق افتادهحال
که کنند؛ درحالیو گاهی متعارض هم نیز برداشت میهای مختلفی ادعای فهم اصیل مراد دین را دارند گروه

یافت برداشت از متن وحی و تبیین آن منحصر در شخص نبی جدید السلام) ادامه میاگر بعثت انبیاء (علیهم
جاست که اعلام ختم نبوت چه رفت. سؤال همینماند و امکان بروز برداشتهای متفاوت از میان میباقی می

اشته که با وجود غیبت امام دوازدهم و نیز با وجود ظهور مدعیان متضاد فهم مراد الهی دلیل عقلایی مهمی د
که بعداً است درحالیاست باز هم اعلام شدهیک از آنها از دانای مطلق پوشیده نبودهکه از قبل، وقوع هیچ

تباه نبود؟ بهتر های مدعی تبعات آن مشخص شد. آیا اعلام ختم نبوت اشحسب تجربه تاریخی و ظهور گروه
های متفاوتی به فلسفه ختم نبوت وجود دارد که هرکدام یافت؟ نگاهنبود ارسال رسل همراه معجزات ادامه می

ها در اعلام ختم نبوت در یافتن پاسخ مناسب در عملاً پاسخی به این پرسش هستند. بررسی نقادانه این دیدگاه
  و یا رد آن مؤثر است. تأیید اشتباه صورت گرفته در اعلام ختم نبوت 

  واگذاري سرنوشت بشر به قوه عقل در نگاه اقبال لاهوري  -٣

علت رشد عقلی بشر در طول تاریخ نزول دین و متعاقباً رسیدن انسان به اقبال لاهوری معتقد است به
است دهاست که وحی با اعلام رسمی متوقف شابتدای مرحله تکامل عقلانی در هزار و چهارصد سال پیش بوده

است. از آن به بعد، حاکمیت در زندگی انسان با عهده گرفتهو عقل استقرایی جایگزین آن گردید و هدایت را به
تواند چنین ترتیب پاسخ اقبال لاهوری به سؤال این مقاله میاینعقل است و عقل با علم مدرن همراه است. به

است. تاریخی و تجربه درونی جایگزین وحی شده باشد: در دوره ختم نبوت، عقل با کمک طبیعت و تجربه
کند و نیازی به استمرار مرجعیت اساساً نیازی به نزاع سر فهم مراد دینی نیست، چراکه اینجا عقل حکومت می

  ). ١٤٧: ١٣٤٦لاهوری،  رک:معرفت دینی وجود ندارد (
دنبال کنار زدن تعالیم که به مهم آنکه اقبال به گواهی آثارش و تاریخ، یک متفکر متدیّن اجتماعی است

اش در موضوع تفاوت ارث زن و مرد پرسش شد، مورد عقیدهکه از او دراست. هنگامیوحیانی در زندگی نبوده
رو این)؛ وی فردی متدین بود؛ از١٩٤همان،  رک:آن را مستند به وحی نمود و خود را نیز ملتزم به آن دانست (

اعتنایی به وحی و امور دینی در جهان معاصر تحلیل علاقه یک متفکر به بی مثابهتوان بهنظریه او را نمی
مسلمانان در  گردد، دغدغه وافر او به پیشرفت جامعهدانست. آنچه در آثار و سخنان وی به وضوح مشاهده می

هویتی  ترازی و پیشتازی صنعتی ایشان از جوامع توسعه یافته اروپا در عین حفظ استقلالدنیای جدید و هم
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است؛ خصوصاً که ). وی نقش تعقّل و تخصص را در پیشرفت صنعتی اروپا به وضوح دیده١٠آنهاست (همان، 
است چنین بخشی از زندگی خود را در غرب گذرانده بود و این امر برایش ملموس بود که حاکمیت عقل توانسته

هی در جوامع مدرن غربی و صرف فریاد جای انکار پیشرفت صنعتی و رفاپیشرفت صنعتی را رقم بزند. وی به
ها و تأکید بر برحذر زدن از انحرافات اخلاقی آنها و رد نمودن دستاوردهای تمدن صنعتی، با تأیید این پیشرفت

مسلمانان (همان)، رمز سازگاری با دنیای  ماندن از انحرافات اخلاقی و تأکید بر حفظ استقلال هویتی جامعه
دید و معتقد بود قرآن رسماً ختم نبوت را د و پیشرفت را حاکمیت عقل و تخصص میصنعتی و تکنولوژیک جدی

است است و حاکمیت عقل حداقل در مناسبات اجتماعی آغاز گردیدهدر ابتدای مرحله کمال عقل اعلام نموده
یل نکات تر حرکت کنیم و خود را به تمدن صنعتی برسانیم و پیش افتیم. موارد ذ(همان). پس بیایید سریع

  شود: بنیادی اندیشه او در این مسئله است که اگر در کنار هم قرار گیرند سیر تفکر او بهتر درک می
گذرد و به های پیشرفته خود، از فرد میدین در صورت«) دین ماهیت فردی و اجتماعی توأمان دارد: ١

فتی(طبیعت و تجربه تاریخی و تجربه ) عقل در دنیای جدید به منابع جدید معر ٢). ٣(همان،  »رسداجتماع می
تر از حوزه ) وحی محدود به انسان نیست: حوزه وحی وسیع٣).  ١٤٧و ٢٠همان،  رک:درونی) دسترسی دارد (

اتصال با ریشه وجود [یعنی خدا]، به هیچ وجه « گیرد:انسانی است. هدایت غریزی نیز در حوزه وحی قرار می
کند، جانوری که برای سازگار شدن با به آزادی در مکان رشد می تنها مخصوص آدمی نیست... گیاهی که

کند ای دریافت میشود و انسانی که از اعماق درونی زندگی روشنی تازهای میمحیط تازه زندگی دارای عضو تازه
های نوعی های ظرف پذیرای وحی یا بنابر ضرورتحالات مختلف وحی هستند که بنابر صورت همه نماینده

) تولد عقل استقرایی؛ جایگزین شدن ٤). ١٤٥(همان،  »این ظرف به آن تعلق دارد، اشکال گوناگون دارندکه 
عقل  -تکامل عقلانی با وحی: بشر در هزار و چهارصد سال پیش و مقارن ظهور اسلام به ابتدای مرحله

است لذا عقلِ ی) شدهدرون است. عقل مجهز به منابع جدید (طبیعت و تاریخ و تجربهرسیده -استقرائی
تواند جایگزین هدایت غریزی و وحی شود و نیازی به پیامبر جدید برای ابلاغ وحی جدید نخواهد یافته میتکامل

نماید که بشریّت، دوران ). او در عبارتی دیگر همین مطلب را مجدداً بازگو می١٤٧-١٤٦همان،  رک:بود (
است و در کودکی تحت فرمان شهوت و غریزه بوده است؛ در دورهکودکی و دوران بزرگسالی خود را تجربه کرده

است و تنها همان سبب تسلط انسان بر محیط اطراف دوره بزرگسالی، تحت حاکمیت عقل قرار گرفته
جای غرایز و وحی است و بهپا به عرصه گذاشته است. در دوره بزرگسالی، چیزی به نام خرد استقراییشده

)، لذا وحی و پیامبری متعلق به دوران سیطره غرایز است چراکه وحی نوعی ١٤٥ان، هم رک:است (نشسته
است؛ نبوت مربوط به دوران کودکی بشر ها و وحی گذشتهنبوت همان) و اکنون اساساً دوره رک:غریزه است (
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ی با تفکیک ماند: اقبال لاهور ختم نبوت روح دین باقی می ) در دوره٥همان).  رک:و حاکمیت غرایز است (
شود که وحی متن است، اما روح وحی، توصیه بشر به کاربست عقل میان متن وحی و روح دین معتقد می

است؛ لذا پیامبر اسلام از جهت متن وحی به جهان قدیم تعلق دارد و ازجهت روح تعلیماتش که دعوت به تعقل 
است هان قدیم و جهان جدید ایستادهطبیعت و تاریخ است متعلق به جهان جدید است و میان ج و مطالعه

رغم تأکید بر حاکمیت عقل در عصر گرایی: اقبال لاهوری علی) تعادل در عقل٦). ١٤٥-١٤٦(رک: همان، 
گری در عقلی«دهد تاریخی هشدار می گرایی با مثال از یک تجربهگری در حوزه عقلختم نبوت به افراط

و تعبدی دین قابل اثبات نیست. تنها راهی که در برابر آن باز بود این زودی دریافت که جنبه جزمی آلمان... به
گری اخلاق پیش آمد و های مقدس حذف کنند. با حذف تعبدیات نظر سودمندیبود که تعبدیات را از نوشته

). برای حل مشکل، اقبال روح ٨(همان،  »ایمانی را کامل کرد...گری حکومت و سلطه بیترتیب عقلیبدین
داند و لزوم تنفس عقل در فضای وحی سازد و عقل را با حفظ روح الهام، جایگزین وحی میام را مطرح میاله

است که هرتصمیمی ولو که عقل بدون شرط جایگزین وحی نشدهمعناکند بدیندر دوره ختم نبوت را اعلام می
د؛ بلکه عقل در فضای عبودیت و اش تمام گردکلی کنار رود و دورهضداخلاقی بگیرد معتبر باشد و وحی به

  گردد. پرستش و در فضای پذیرش نبوت و وحی جایگزین عقل می

  بررسي پاسخ اقبال لاهوري  -٤

است که بالاتر بیان شد تواند درست باشد؟ اگر درست باشد پاسخ وی به سؤال مقاله همانآیا نظر اقبال می
  رسد: اما در بررسی رأی او این موارد به نظر می

  تعارض ناخواسته ديدگاه وي در فلسفه ختم نبوت با نزول قرآن  -٤-١

دستورات فردی و اجتماعی نازل شود و خودش با آیه ختم  شود وحی با این همهبا فرض نظر اقبال آیا می
 ) بگوید با من دفعتاً و یا در بستر زمان، دیگر کار نداشته باشید؟! یا با کلیات و روح سخنان٤٠نبوت (احزاب/

من کار داشته باشید و جزئیات حکمی را که در سراسر متن منتشر است رها سازید؛ چراکه اینها مربوط به دوران 
طفولیت بشر است و به عقل خودتان مراجعه کنید؟ حتی اقبال خودش در بحث ارث به همان حکم فقهی 

  معتقد است و دریافت عقلانی دیگری را جایگزین نکرد. 
  وحي غريزي  تفاوت نبوت با -٤-٢

سنخ نیستند معنا ندارد که با تولد عقل وحی غریزی و نبوت دو مقوله کاملاً متفاوت هستند و وقتی هم
معنای ارتباط انسان با خدا استقرائی، وحی غریزی پایان پذیرد؛ چراکه وحی در معنای اصطلاحی به
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گاهانه است و در وحی غریزی، عقل جبرئیل و ادراک پیام خدا در بالاتری واسطهمستقیم یا بهصورتبه ن درجه آ
و شعور مطرح نیست. مسئله نبوت با هدایت تکوینی مورچه و زنبور عسل که غریزی و در بستر جبرِ طبیعت 

صرف اینکه سرمنشأ هر دو، پروردگار گیرد متفاوت است و دو دنیای متفاوت و تحلیل متفاوت دارند. بهانجام می
است و ر به آنها نگریست و گفت دوران طفولیت بشر دوران حاکمیت غرایز بودهتوان از یک منظاست، نمی

  است. اکنون دوران حاکمیت عقل است. نهایتاً باید بگوید عقل جایگزین وحی شعورمند شده

  در متن دين خاتم (قرآن و سنت و سيره) نگاهي نزديك به رأي اقبال وجود ندارد  -٤-٣

ای شده باشد که مسیر تعالی بشر به دو کنیم که گفته شده باشد و یا اشارهدر متن دین خاتم مشاهده نمی
از ابتدای خلقت بشر تا ظهور اسلام (با حاکمیت وحی) و از ختم نبوت به بعد با حاکمیت عقل در فضای  مرحله

الابد است. است. هرچه هست تعالیم مشخص و تصریح شده وحیانی، بدون زمان و الیدینی تقسیم شده
  تواند صحیح باشد. بنابراین نظر اقبال نمی

  نمونه: دكتر سروش -تفاسير فردي مداوم از وحي -٥

کند و علت ختم نبوت را جایگزینی عقل عبدالکریم سروش نگاه دیگری را در فلسفه ختم نبوت مطرح می
فتاد شمسی به استمرار های بعد، در آثارش در دهه هداند. فارغ تطورات فکری او در سالاستقرایی با وحی نمی

الابد معتقد است؛ اما حجیت تفسیر مفسران وحی (امامان شیعه و احتمالاً پیامبر) را لزوماً حاکمیت وحی الی
ای برداشت خود را داشته باشد و تواند از آخرین وحی، در هر دورهپذیرد و بر این باور است که انسان مینمی

نحو راز خاتمیت دین اسلام این است که وحی پیامبر، به«گوید می مسیر زندگی را طراحی و طی نماید. وی
است و تفسیرش با مردم است... قول بنده با آنچه مرحوم اقبال لاهوری تفسیر نشده در اختیار مردم قرار گرفته

رفته هشمارد، گویی از بشر بالغ رفتاست تفاوت دارد. ظاهراً ایشان طفولیت بشر را سبب حاجت به دین میگفته
نشده روبرو هستیم و لذا آن را باطنی تفسیر شود. اما سخن بنده این است که ما با یک تجربهرفع حاجت می

اند، ما ها مخاطب آن وحی بودهکه عربطوربارد و همانکنیم و لذا مستمراً وحی بر ما میمستمراً تفسیر می
  )٧٨: ١٣٧٣(سروش،  »اند.ث شدههم موردخطاب وحی قرار داریم. گویی پیامبر امروز مبعو

آله) از وحی وعلیهالله) قرآن عبارت است از برداشت پیامبر (صلی١توان داشت: سه برداشت از نظر وی می
) قرآن خود وحی ٢) سازگار نیست. ٣(نجم/  »ان هو الا وحی یوحی« و نه خود وحی که البته این نظر با آیه

همان وحی «گوید ما هستیم که باید از قرآن برداشت و تفسیر کنیم. وی می است نه برداشت پیامبر از وحی. این
است، اکنون در اختیار ماست... نزد پیامبر اسلام، عین تجربه باطنی پیامبر، بدون تفسیر در که به پیامبر شده
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بود، ما هم هستیم. که پیامبر مخاطب این کلمات طورگیرد، یعنی خودِ قرآن. بنابراین هماناختیار مردم قرار می
دلیل ما همیشه با یک وحی تازه مطرّا روبرو هستیم همینشود، بهکه آن تجربه برای ما هم فروخوانده میگویی

).  در بررسی برداشت دوم موارد ذیل شایسته توجه است: در قرآن ٧٧: ١٣٧٣(سروش،  »که کهنگی ندارد
به ابلاغ وحی نیست و علاوه بر ابلاغ، مأمور تفسیر و تبیین آن نیز آله) صرفاً مامور وعلیهاللهکریم، پیامبر (صلی

لَ إِلَیْهِمْ «هست  اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ
َ
بُرِ وَ أ نَاتِ وَ الزُّ . در آیه بعدی ٤)٤٤(نحل/  »بِالْبَیِّ

پیامبر اسلام  عهدهح و معرفت جامعه نیز بهتبیین قرآن، بالا بردن سط بر ابلاغ وحی و وظیفهنیزعلاوه
نْفُسِهِمْ «است: آله) گذاشته شدهوعلیهالله(صلی

َ
هُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أ لَقَدْ مَنَّ اللَّ

مُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ  یهِمْ وَ یُعَلِّ (آل  » و إَِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّ
یا «فرماید دهد و میهدایت و رهبری، مخاطبان پیامبر را نیز خطاب قرار می . قرآن در مسئله٥)١٦٤عمران/ 

مْرِ مِنْکُمْ فَإِ 
َ
ولِي الأْ

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
وهُ إِلَی أ نْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

وِیلاً 
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
هِ وَ الْیَوْمِ الآخِْرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَ أ سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَ الرَّ . اطاعت ٦)٥٩(نساء/  »اللَّ

است، فرع بر ز خدا آمدهالسلام) که در کنار اطاعت اشرط از رسول خدا و امامان معصوم (علیهموقیدبی
باشد و الا چرا باید اطاعتشان در قرآن در کنار اطاعت عصمت و مرجعیت واحد ایشان در بیان تفسیر وحی می

طور در این آیه ) همین٦٣: ١٤٠٠نوری،  رک:؛ ٤،٣٩٠: ج ١٣٧٨طباطبایی،  رک:محض از خداوند بیاید؟ (
سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا « وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ «و این آیه  ٧)٧(حشر/  »نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواوَ مَا آتَاکُمُ الرَّ

هَ وَ رَسُولَهُ فَ  مْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّ
َ
نْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أ

َ
مْرًا أ

َ
هُ وَرَسُولُهُ أ قَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً إِذَا قَضَی اللَّ

ها بگوید نیازی به نامهقوانین عادی اجتماعی و آیین تواند در حوزه. اساساً آیا کسی می٨)٣٦ (احزاب/ »مُبِینًا
تر از آن مهم های مختلف شخصی ملاک است؟ حال که چنین نیست، در پدیدهتفسیر واحد نداریم برداشت

معنا ندارد و باید  توان گفت. اگر ایشان مرجع اعلام واحد تفسیر وحی نباشند، اطاعت محضهم چنان نمی
) قرآن خود وحی است و کلام پیامبر ٣مانند سایر متفکرین با ایشان برخورد نمود و دلیل از سخنشان خواست. 

باشد و برای ما حجت است. آنچه حجت نیست، کلام اولیای پس از ایشان آله) تفسیر آن میوعلیهالله(صلی
رای ما حجت تعبّدی دینی نیست چون حجیّت و ولایت کس بامروز سخن هیچ«گوید: است. وی چنین می

آله) است و بس. با بسته شدن دفتر نبوت به مُهر خاتمیت، شخصیت وعلیهاللهدینی از آن پیامبر اسلام (صلی
آله) که خود حجت وعلیهاللهخواهند جز از پیامبر (صلیکس پشتوانه سخن او نیست. از همه حجت میهیچ
کس برای پس از پیامبر احساس و تجربه و قطع هیچ«گوید: همچنین می ٩)٢٧: ٨١٣٧(سروش،  »است

آفرین نیست. هرکس بخواهد نسبت به دیگری حکمی صادر آور و حجتآور و الزامدیگری از نظر دین تکلیف
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. به خود و ای عینی و امثال آنها مستند و موجه کندکند باید حکم خود را به دلیل عقلی یا قانونی کلی با قرینه
خود تکیه کردن مطلقاً جایز نیست.  ١٠امتیازات و تجارب و ارتباطات ماورایی و رویاها و کرامات و قطع و یقین...

کدام فردی و شخصی و تابع شخصیت کسی اند. هیچدلیل و قانون و قرینه هم همه امور ابژکتیو و جمعی
(همان،  »ها مراجعه کنیم.ها و جمعیپس باید به کلیینااست. ازها به پایان رسیدهنیستند. دوره شخصی بودن

است... ما دیگر آله) عصر دین و پیام آسمانی سپری نشدهوعلیهاللهبا رفتن پیامبر (صلی«گوید: ) و نیز می١٣٤
چیز است کس و همهطلبیم. عقل جمعی ما داور همهکس دلیل میبه هیچ شخصیتی وابسته نیستیم. از همه

این جملات ختم  ١١).١٤١(همان،  »تواند به حکمی ملزم کندس ما را به پشتوانه تجربه دینی خود نمیکو هیچ
کند؛ آله) معنا میوعلیهاللهنبوت را با صراحت به ختم مرجعیت واحد برای اعلام تفسیر وحی پس از پیامبر (صلی

آله) و تجارب شخصی عرفانی ما و گفتار مستدل وهعلیاللهاز این به بعد ما هستیم و عقل ما و گفتار پیامبر (صلی
  ). ٣٣٠همان،  رک:امامان و تفسیر ما از وحی (

نزِلَ «گوید: سوره مائده در واقعه غدیر که با تأکید می ٦٧ در مقام نقد باید گفت آیا آیه
ُ
غْ مَا أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ یُّ

َ
یا أ

مْ تَفْعَلْ  كَ وَ إِن لَّ بِّ اسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ إِلَیْكَ مِن رَّ غْتَ رِسَالَتَهُ و اَللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّ (مائده/  »فَمَا بَلَّ
آله) در مسیر صحیح و وعلیهاللهها پس از رسول اکرم (صلیجز برای این است که هدایت انسان ١٢)٦٧

بعدی که پس  اگر نیست پس نزول این آیه با این تأکیدات و نیز آیهاز طریق مرجعیت واحد ادامه یابد؟  معصومانه
تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَکُمُ «است برای چیست؟ از واقعه غدیر نازل شده

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أ

َ
الْیَوْمَ أ

سْلاَمَ دِینًا د اینقدر ارزش دارد؟ همچنین در حدیث من. یعنی یک حکومت ظاهری و زمان١٣)٣(مائده/  »الإِْ
إِنِّي تَارِكٌ «فرماید: آله) با صراحت میوعلیهاللهسنت است، پیامبر خدا (صلیثقلین که مورداتفاق شیعه و اهل

وا بَعْدِي کْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ قَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّ هِ   فِیکُمُ اَلثَّ هْلَ   وَ   کِتَابَ اَللَّ
َ
ی یَرِدَا   بَیْتِي عِتْرَتِي أ ا حَتَّ

َ
هُمَا لَنْ یَفْتَرِق وَ إِنَّ

السلام) . این حدیث اگر مرجعیت واحد امامان معصوم (علیهم١٤)١٢٩، ١: ج ١٤٣٣(معزی،  »اَلْحَوْضَ   عَلَيَّ 
است؟ مگر حکومت ظاهری گوید، پس در مقام بیان چه امری است که در کنار قرآن آمدهدر تفسیر وحی را نمی

رجعیت واحد تفسیری و مانند دیگر حکمرانان بودن چه ویژگی مهمی دارد؟ اگر قرار بر صحت برداشت بدون م
توان استنباط نمود که بشر در اعصار مختلف برای هدایت به وحی واحد نیاز دارد، سوم باشد، بر این اساس می

ندارد. بنابراین پاسخ سروش های مختلف اشکالی مرج معرفتی و برداشتواما برای درک و عمل به آن، هرج
تواند چنین باشد: وحی در عصر ختم نبوت حاکمیت دارد، اما تفسیر آن به عقل مخاطبان به سؤال مقاله می

  آن در هر دوره است. 
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  شناسي؛ پاسخي به اين مسئله نقد روش -٦

آید و از امروز نمی برای پاسخ به سؤال این مقاله که چرا ختم نبوت اعلام شد و پیامبری متناسب با بشر
شناسی تحقیق عمل های مدعی فهم مراد الهی هستیم، به طریق علمی روشسوی دیگر شاهد ظهور گروه

کنیم تا به حل مسئله برسیم. همه اعم از اقبال لاهوری و سروش نماییم؛ یعنی از شناسایی مشکل شروع میمی
با عقل مدرن  -در طبابت و کشاورزی و غیرهبا خوانش دخالت  -و دیگران مشکل را در عدم همراهی دین

هاست، فرضبینند که به نظر این قلم نیز درست است. عقل مدرن به معنای استقلال عقل از پیشمی
گر در که تصدیقاتش بدون تصوراتی از متون سنت باشد؛ اصطلاحاً همان عقل متخصص و کنشطوریبه

اهی به عقل چیست، اثری بر بحث حاضر ندارد. گروهی آن پراکسیس اجتماعی. اینکه ریشه تاریخی چنین نگ
دانند؛ گروه دیگری از جمله این قلم را در یک گذار تاریخی پس از رنسانس از سنت به حاکمیت تخصص می

تأیید سنت دانند که رنسانس بر اهمیت آن تأکید نمود. اینکه کارکرد آن بتواند موردآن را یک پدیده فراتاریخی می
اگر امروز دین با «د در ادامه خواهد آمد. تعبیر عبدالکریم سروش از مشکل پیش گفته چنین است: نیز باش

اش آن است که عقلانیت مدرن جا را بر عقلانیت پیشین تنگ شود ریشهسیاست، یا دین با علم جمع نمی
ق با عقلانیت مدرن است. وظیفه اصلی احیاگران دینی در جهان جدید این است که دینی متناسب و موافکرده

  ).  ٣٥٦(همان،  »عرضه کنند؛ یعنی مفاهیم دینی را در دل مقولات مدرن نشانند
نماییم: الف) شناخت مشکل و تبدیل مشکل به مسئله ب) شناخت سه مرحله علمی زیر را طی می

مشکل  شود عبدالکریم سروش پس از شناختحل. آنچه مشاهده میها ج) ارائه راهفرضها و پیشفرضیه
حل یعنی عدم همراهی دین با عقل مدرن در عصر حاضر و تبدیل مشکل به مسئله، مستقیماً به ارائه راه

فردی است  فردی و نیز سیال کردن دین در حوزه حل وی محدودسازی قلمرو دین خاتم به حوزهاست و راهرفته
رفت ها میه مرحله دوم یعنی فرضیهبایست بکه وی میتا مشکل عدم همراهی پیش گفته حل گردد؛ درحالی

است؛ ها رفتهحل، به فرضیهشد. اما او به طریق برعکس و پس از ارائه راهحل میو سپس وارد مرحله ارائه راه
حل حل اوست با واقعیتی در برابر این راهاجتماعی که راه کشیدن دین از حوزهبیرونکه برای پایطوریبه

توجه قرار داد و و باید اینها را مورد ١٥تون دینی داریم که حاوی تعالیم اجتماعی استاست و آن اینکه ممواجه
حلش یعنی رو وی برای محقق ساختن راهاینای مهم است. انکار این متون که نشدنی است؛ ازاین فرضیه

اش حجت دهرود که سخن بیان کننبرای فروکاستن تعالیم دین خاتم به حوزه شخصی سراغ اصلاح فرضیه می
شارعانِ پس –گیرند. لذا وی عدم حجیت قول شارعان ها ملاک عمل قرار میهای ما انساننیست و برداشت

حل شناسی تحقیق فرضیه را برای راهتوان در روشکه از لحظ متدی نمیکند، درحالیرا اعلام می -از پیامبر



    ▪  حسين يزدي

  

 )  ١٤٠٢بهار و تابستان( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال 

حل: محدودسازی دین به عصر حاضر؛ راهتغییر داد (شناخت مشکل: عدم همراهی دین با عقل مدرن در 
حل محدودسازی دین خاتم مورد تعالیم اجتماعی دین خاتم). اساساً راهحوزه شخصی؛ فرضیه: وجود متونی در

فردی، نادیده گرفتن فرضیه یعنی وجود تعالیم و دستورات اجتماعی دین خاتم را در بر دارد و سیال  به حوزه
 فردی به دنبال دارد؛ چراکه اگر قرار بر صحت همه قی نگذاشتن دین را در حوزهفردی، با کردن دین در حوزه
حال متفاوت و حتی متضاد با هم از وحی باشد، در بستر زمان چیزی از مقصود اصلی عینتفاسیر فردی و در

ین که مطلوب خدا بشری و ماندگاری د هدایت جامعه گرایانهواقع ماند و این با هدف اولیهدین خاتم باقی نمی
شود و از دین با ماند ولی محتوای آن سیال میاست سازگار نیست. با این روش نام دین باقی میبوده

ماند. گویی همه امامانند و همه منبع تفسیر وحی براساس تجارب های شخصی چیزی باقی نمیبرداشت
ر فردی از قانون مشروعیت داده که اساساً حتی در مقابل قانون عادی به صحت تفاسیحالیشخصی. در

  شود. نمی
کنیم تا به پاسخ سؤال این مقاله شناسی تحقیق را به ترتیب علمی آن طی میدر این مقاله، مسیر روش

برسیم. در مرحله نخست، مشکل مشخص است: دخالت دین در موضوعاتی نظیر طبابت و کشاورزی و 
ساز است. در مرحله جدید) و علم حاصل از عقل مدرن مسئله مدیریت منابع آبی و غیره (بنابه تکنولوژی عصر

و  ١٦دوم، فرضیه نیز مشخص است: در دین خاتم تعالیم فردی و اجتماعی نظیر لزوم رعایت عدالت اجتماعی
حل است. نکته ذیل به رسیدن به پاسخ سؤال در و غیره وجود دارد. مرحله سوم، ارائه راه ١٨و اخلاق ١٧هاآزادی

  کند. حل کمک میوم یعنی ارائه راهمرحله س

  قانون و برنامه؛ ماندگاري و تغيير  -٧

گفتند که چه باید کنیم که ادیان قبلی مشخصاً میاز تعالیم کتب آسمانی ادیان گذشته و تاریخ مشاهده می
نامه به قانون تغییر کرد و حکم برنامه را داشتند، اما در دین خاتم به دلیل نگاه آن به مقوله ماندگاری، دین از بر 

 رک:است (ای به عقل بشر واگذار نمودههای متناسب با قانون را در هر دورهاست و تنظیم برنامهماهیت داده
های آن در است، اما شیوهمثال دستور به رعایت عدالت اجتماعی دادهعنوان). به٥١٥، ١: ج ١٣٨٦مطهری، 

عقل  از جنس قانون بودن یک دستور، قبول اعتبار قوه ساساً لازمهاست. اادوار مختلف به عقل بشر واگذار شده
های متناسب را طراحی است تا در این مسیر عقل بتواند در ادوار مختلف برنامهدهندهو تعقل از ناحیه دستور

در  نماید. عقل بنابه دلایل ذیل دارای سه اعتبار و جایگاه است: اعتبار آن در خلقت انسان، نقش محوری آن
  پذیرش اصل دین و کارکردش در دستورات امضایی که مورد آخر مخصوص دین خاتم است. 
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  اعتبار عقل در خلقت انسان  -١-٧

و همین امر سبب تبریک ١٩استعقل تنها وجه تمایز انسان از حیوان است و به انسان توان رشد معنوی داده
   ٢٠).١٣٦: ١٤٠١منش، غفوری رک:است (خداوند به خویش هنگام خلقت انسان بوده

  نقش محوري عقل در پذيرش دين  -٧-٢

کُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ « براساس آیه لِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
ُ
   ٢١).٢٩(کهف/  »وَ ق

  كاركرد عقل در دستورات امضايي -٧-٣

گیری و یدان آوردن عقل در حوزه تصمیممتقسیم دستورات به تأسیسی و امضایی در شریعت خاتم برای به
اجراست. برخی دستورات دین برای طی نمودن مرحله به مرحله مسیر به سوی معنویت است؛ مانند نماز و روزه، 

سازی فضای زندگی فردی و اجتماعی به منظور فراهم نمودن زمینه رشد و حرکت برخی دستورات برای مناسب
ها. به دسته اول، عبادات و به دسته دوم عرفیات اجتماعی و رعایت آزادی معنوی است؛ مانند برقراری عدالت

شود عقل توان حکم ندارد. در های آن که با اعلام وحی منقح میشود. در بخش عبادات و شیوهاطلاق می
است، اما در قسمت عرفیات یعنی در موضوعات اینجا حکومت وحی را داریم و احکامی از اساس تأسیس شده

است. تنها اگر ببیند تصمیم بینیم دین خاتم تصمیم را به عقل واگذار نمودهسایل غیرعبادی و دنیوی میو م
کند؛ کما اینکه در عُقلا در یک مسئله، خلاف مصلحت کمالی انسانی است دخالت کرده و ردع و تصحیح می

. به پذیرش حکم عقل از سوی دین، ٢٢دکنآنکه بخشی از نظام اقتصادی آن روزگار بود آن را رد میربا با مسئله
. جالب آنکه امروز در غرب بانک ربوی تقریباً وجود خارجی ندارد و از سیستم ٢٣شودحکم امضایی گفته می

: ١٣٥٧بدن،  :است، بااینکه قبلاً جزو نظام اقتصادی کاپیتالیسم بود (رکعقلایی اقتصاد دنیا حذف شده
 رک:تاریخی خود به اهمیت عدالت اجتماعی در دوران کینز پی برد ( طور لیبرالیسم در تجربه). همین٢٤٣

که همه )؛ درحالی٢٣٦: ١٣٩٤به والزر،  رک:) و مارکسیسم نیز در نزاع با آزادی دوام نیاورد (٤٢: ١٣٩٨هانت، 
نای ترتیب در دین خاتم در حوزه عرفیات دریافت عقل مباین موارد قبلاً در چارچوب وحیانی آمده بود. بدین

دیگر خاتمیت اسلام بر این اساس است که عبادات عبارتاست. بهتصمیمات شد و وحی چارچوب را گذاشته
است؛ عبادات ازجمله وجوب روزه و نماز و حج و کیفیت آن در حوزه انحصاری وحی را از عرفیات جدا ساخته

است و وحی چارچوب را به عقل سپرده جهانی است، تدبیرقرار دارد، اما در حوزه عرفیات که اداره زندگی این
گوید جامعه مناسب باید برخوردار از اخلاق است. وحی میجدی برای اداره زندگی فردی و اجتماعی ارائه داده

رو و متناسب با چارچوب و آزادی و عدالت اجتماعی و غیره باشد، اما چگونگی آن، انتخاب مدل اقتصادی پیش
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است که خرد مثال، تجربه تاریخی نشان دادهعنواناست. بههانی را به عقل سپردهجوحیانی و سایر نظامات این
جمعی بر سر اهمیت و اولویت دادن میان دو اصل آزادی و عدالت اجتماعی به عنوان دو مقوله مهم در سیستم 

ها به عدالت ست) و سوسیالی١٠٤: ١٤٠٠منان،  رک:ها اولویت را به آزادی (اقتصادی اختلاف نظر دارد. لیبرال
دیگر با گذشت زمان و مشاهده تجارب اجتماعی، در میان سوی). از١٥٣: ١٣٩٦دهند (لبویتس، اجتماعی می

ها کینز بنا به مشاهده حوادث و انقلابات کارگری پیش آمده، به لزوم برقراری نسبی عدالت اجتماعی لیبرال
ل آزادی معتقد است و در مقابل، هایک عدالت برای تضمین پیمودن مسیر لیبرالیسم تا مقصد تحقق کام

: ١٣٩٤داند (رک: فون هایک، سواری طبقه محروم از دوش توانگران میمعنا و مفتاجتماعی را مفهومی بی
نظر میان اولویت دادن به آزادی یا عدالت اجتماعی زیاد است. براساس آنچه در این مقاله ). بنابراین اختلاف٢٢

و نه از -دارد که آزادی و عدالت اجتماعی هر دو به عنوان ارزش ها اعلام مییان چارچوبتبیین شد، دین با ب
مهم است و باید رعایت شود. داخل این چارچوب،  -ها روی ناچاری برای اداره جامعه و پاسخ به خواسته گروه

ون چارچوب در کشاکش اینکه جامعه بدکند؛ نهعقل بشری و خردجمعی است که راهکار تحقق آنها را پیدا می
مند هستند. سخن ها تباه شوند تا به این تجربه برسیم که هردو ارزشهای اندیشمندان رها شود و نسلنظریه

  این مقاله چنین است. 
تر در بحث لزوم رعایت عدالت اجتماعی در عین رعایت اصل ارزشمند خاصصورتتر: بهمثالی جزئی

تحقق عدالت اجتماعی میان معتقدین به هر دو ارزش وجود دارد. نوزیک به  آزادی، آراء متفاوتی درباره نحوه
) و رالز در نظریه اولش در کتاب نظریه عدالت به ٥٤: ١٣٩٤تقسیم مساوی منابع اعتقاد دارد (نوزیک، 

ی مندی بیشتر فقرا از منابع و چولگی و گرانش دادن منابع به سمت فقرا معتقد است و آن را عامل نزدیکبهره
توانند به اهداف خود در کسب داند؛ چراکه فعالان اقتصادی با منبع کمتر نیز میبیشتر به عدالت اجتماعی می

). کینز نیز علاوه بر تقسیم Rawls, 1999: 3) و (٢١٢: ١٣٩٤؛ مولراوکین، ٦٥: ١٣٩٤رفاه نایل شوند (رالز، 
: ١٣٩٦نه کردن آن برای فقیر معتقد است (فرقانی، منابع به توزیع منافع از طریق اخذ مالیات از ثروتمند و هزی

). اینها سه نظریه مختلف هستند در یک گروه معتقد به رعایت هر دو اصل آزادی و عدالت اجتماعی. دین ١١١
خاتم که به رعایت هردو اصل پیش گفته تأکید دارد در بیان چارچوب در عین تأکید به برابری حق مالکیت میان 

دیگر در بخش توزیع منابع، بر ساخته نشدن طبقه سویه لزوم برابری ثروت افراد اشاره ندارد و ازها جایی بانسان
و در توزیع منافع نیز بر حمایت  ٢٤کندتأکید می »کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم«اغنیای قدرتمند با عبارت 

دهد های شرعی خمس و زکات را قرار میتهای عرفی اخذ مالیات، مالیادارد و در کنار روشاز فقرا تأکید می
دهد، نه عاملی برای رفع زمینه ) و آن را ارزش اخلاقی نیز قرار می١٠٣کند (توبه/ و بر صدقه و انفاق تأکید می
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شورش فقرا. یعنی مشخص است که دیدگاهش به صورت استراتژی چیست. اینها رئوس برقراری عدالت 
کند ثانیاً بر توزیع منابع و منافع هر دو توجه دارد؛  بر برقراری آن تأکید میاجتماعی در نگاه دینی است که اولاً 

داند؛ اما مهم اینکه چگونه و با چراکه اصل را بر ساخته نشدن طبقه قدرتمندی که بر گرده مردم سوار شود می
راکه در طول زمان، چه ساختار و راهکاری این کار انجام شود، در اختیار خرد بشری و تجربه تاریخی است؛ چ

است کنند. دین خاتم چارچوب و استراتژی را بیان کردهروند و ابزارهای جدیدی ظهور پیدا میابزارها از میان می
ترتیب در ختم دنبال روش و برنامه باشیم. خلاصه آنکه بدینمورد کشاورزی و غیره در آن بهنه راهکارها را تا در

است، بلکه وحی صورت نگرفته -گفتکه اقبال لاهوری میطورآن-ه با وحی یافتنبوت، جایگزینی عقل تکامل
است؛ لذا وحی توانست از حالت برنامه به قانون تغییر وضعیت در حوزه عرفیات بر کرسی عقل متکامل قرار گرفته

عتباربخشی به ترکیبی و از جنس قانون شدن دین و ا دهد تا بتواند در اعصار بعد باقی بماند. این متد و شیوه
الابد ماندگار نماید. بنابراین گیری در آن را داراست توانست دین خاتم را الیای که کفایت تصمیمعقل در حوزه

الابد دارد؛ در حوزه عبادات، روشن است. در حوزه امور شود: وحی حاکمیت الیپاسخ به سؤال مقاله چنین می
  است.ا مشخص کردهجهانی تصمیم با عقل است و وحی چارچوب ر این

  گيرينتيجه -٨

مسئله مقاله پرسش از چرایی اعلام ختم نبوت و متعاقباً عدم استمرار وجود مرجع واحد اعلام دستورات 
باشد؛ غیبتی که وقوع آن از علم الهی فرجه) میاللهآسمانی در زمان کنونی با وجود غیبت امام دوازدهم (عجل

های مدعی های متفاوت از دین و ظهور گروهم ختم نبوت را در ظهور برداشتاست. اثر تاریخی اعلاپنهان نبوده
فهم اصیل مراد الهی را شاهد هستیم. از پاسخ به این پرسش، مواجهه انسان با دین و عقل متخصص در دوران 

ه شود. ابتدا در این مقاله روشن شد که اصل ختم زمانی نبوت قابل خدشه نیست؛ چراکه بکنونی روشن می
است و ختم در ختم نبوت به معنای خاتمیت زمانی است موجب آیه چهلم سوره احزاب ختم نبوت اتفاق افتاده

و حتی اگر گفته شود به معنای اقرب پیامبران به خداوند است و نه آخرین پیامبر، باز هم به قرینه آیه سوم سوره 
است؛ قوه عقل از سوی دین بنیان ختم نبوت بوده بخشی بهنماید. اعتبارمائده به ختم زمانی نبوت بازگشت می

نظر است. اگر بپذیریم که خاتمیت به معنای رجوع انسان به متن لکن حدود این اعتباربخشی محل اختلاف
نوی متن بهالابد است و ادراک عقل در حد فهم نوجهانی الیآسمانی دین خاتم در همه شؤون عبادی و این

بر است، لاجرم همه امور از جمله کشاورزی و طبابت را باید از متن دینی استخراج مقدس با وجود قرائن معت
زیست و پزشکی و غیره مواجه نمود که این امر با مشکل عدم همراهی دین با عقل متخصص در امور محیط
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زیست و کاهش تورم اقتصادی و غیره وجود ندارد. برای حل است؛ چراکه متونی دینی برای توسعه محیط
شود که نقد رأی او مشکل، اقبال لاهوری به جایگزینی عقل استقرایی با وحی پس از ختم نبوت قائل می

گردد، منتها علاوه بر اینکه تفسیر وحی را الابد معتقد میگذشت. عبدالکریم سروش نیز به حاکمیت وحی الی
حوزه شخصی نیز با ادراکات متفاوت  داند، دین را به حوزه شخصی برده و درای میبا مخاطبین آن در هر دوره

کند. نقد رأی او مطرح شد. رأی مختار این مقاله نه جایگزین شدن عقل با وحی و نه شخصی شدن سیال می
دین و رد حجیت مفسران الهی وحی است، بلکه براساس استدلال ارائه شده، حوزه عبادات و غیرعبادات 

حسب -گیری بوده و در حوزه غیرعبادات، حاکمیت تصمیمجداست و حاکمیت مطلق وحی در حوزه عبادات 
است. تفاوت این نظر با نظریه اقبال در این است با عقل است و وحی چارچوب را مشخص کرده -نصوص دینی

که با نگاه اقبال در حوزه اقتصاد باید بهترین مدل اقتصاد بشری را انتخاب نمود که بیشترین رفاه و پیشرفت را 
که در نگاه مختار این مقاله، بهترین مدل اقتصاد بشری که رفاه و پیشرفت را به است؛ درحالیوردهبه ارمغان آ

حال چارچوب آزادی و عدالت اجتماعی و اخلاق (حذف ربا و عدم پذیرش ثروت عیناست و درارمغان آورده
شود. بنابراین باشد انتخاب میردهتأکید دین خاتم است رعایت کبدون منشأ کار و ارث و هدیه و غیره) را که مورد

باشد و علت ختم نبوت نه جایگزینی عقل با وحی بلکه قرارگیری وحی بر کرسی عقل متکامل در عرفیات می
است وحی در دین خاتم از حالت برنامه به قانون تغییر است و سبب گردیدههمین امر فلسفه ختم نبوت شده

   وضعیت دهد و متعاقباً ماندگار بماند.
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  هانوشتپی
ینَ : محمّد پدرخوانده هیچ -١ بِیِّ هِ وَ خَاتَمَ النَّ حَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّ

َ
بَا أ

َ
دٌ أ یک از شما نیست، لکن او مَا کَانَ مُحَمَّ

  ).٤٠رسول خدا و خاتم انبیاست (احزاب/ 
دهم: عقل در لغت به معنای خرد، فهم، ذکاوت داریم را ارائه می اینجا تعریف لغوی سه لغتی که با آنها در ادامه کاردر -٢

) و عقل متخصص به معنای عقلی است که فارغ از اثرپذیری از ایدئولوژی بنابه ٢١٥، ١٢: ج ١٣٨٥(دهخدا، 
). حاکمیت نیز به معنای تسلط بر ٨٩: ١٣٩٥گیرد (آگوستو بونگه، کند و تصمیم میاستدلال و تجربه ادراک می

  ). ١٦٤، ٦: ج ١٣٨٥ه است (دهخدا، حیط
  را به عنوان دین شما پذیرفتم. اسلام  امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و -٣
حی فرستادیم و بر تو قرآن را نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به آنان فرستاده پیامبران را با معجزات و کتب و آیات و -٤ 

  است تبیین نمایی.شده
کند و خدا بر اهل ایمان منّت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت که بر آنها آیات او را تلاوت می -٥ 

  آموزد و همانا پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. حقایق حکمت میگرداند و به آنها علم کتاب و آنان را پاکیزه می
ها هستند اطاعت کنید. اگر ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و اولی الامر پس از رسول را که از میان شما انسان -٦

ارید. این کار برای شما در امری اختلاف داشتید آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان د
  تر خواهد بود.عاقبتبهتر و خوش

  آنچه رسول خدا دستور دهد انجام دهید و از هرچه نهی کند واگذارید. -٧
و هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند اراده و اختیاری نیست که رأی خلافی اظهار نمایند و  -٨

نْزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ «است. ند دانسته به گمراهی سختی افتادههرکس نافرمانی خدا و رسول او ک
َ
ا أ إِنَّ

هُ  رَاكَ اللَّ
َ
اسِ بِمَا أ )  (ای پیغمبر) ما قرآن را به حق به سوی تو فرستادیم تا به آنچه خدا (به وحی ١٠٥(نساء/   »بَیْنَ النَّ

ی «دارد: دیگر نیز با صراحت اعلام میجایم کنی.  درخود) بر تو پدیدآورده میان مردم حک  یُؤْمِنُونَ حَتَّ
َ

كَ لا فَلاَ وَ رَبِّ
مُوا تَسْلِیمًا ضَیْتَ وَ یُسَلِّ

َ
ا ق نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

َ
 یَجِدُوا فِي أ

َ
مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا ) چنین نیست و ٦٥(نساء/   »یُحَکِّ

آورند مگر آنکه در خصومت و نزاعشان تو را داورکنند. آنگاه به حکمی که کنی که ایمان نمی سوگند به پروردگارت
   .اعتراض نداشته، کاملاً تسلیم حکم تو باشند

گو حجت سخن و فرمان او باشد و این همان چیزی است ولایت به معنی این است که شخصیت شخص سخن« -٩
پذیریم مگر اینکه دلیلی بیاورد یا به قانونی استناد کس را نمینک سخن هیچاست. ما ایکه با خاتمیت مطلقاً ختم شده

ولی بودن یعنی خود، حجت فرمان و سخن خود بودن و الحق، تجربه شخصی «)؛ ٢٧: ١٣٧٨(سروش،  »کند.
سعادت مردم طریق و با این پشتوانه در جان و مال و عقیده و دنیا و اینآور دانستن و بهخود را برای دیگران تکلیف
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کس آله) دیگر هیچوعلیهاللهخواهد... پس از پیامبر (صلیتصرف کردن تجربه بسیار گرانی است و دلیری بسیار می
ظهور نخواهد کرد که شخصیتش به لحاظ دینی ضامن صحت سخن و حسن رفتارش باشد و برای دیگران تکلیف 

  )١٣٣: ١٣٧٨(سروش،  »دینی بیاورد.
  ف است.نقطه از مؤلسه -١٠
با ختم نبوت، تکالیف خود آدمی را از عوامل پست و مادون عقل رها سازد. آنگاه با خاتمیت خویش عامل مافوق را « -١١

شود. آزاد بودن کس حاجب دلایل عقلی و تجربی و قانونی نمیکند و شخصیت هیچهم عقل نهایت آزادی را پیدا می
دارد و طناب ها و بر میآید تا با پیاممافوق عقل می عقل. نبوت به منزله یعنی آزاد بودن عقل از عوامل مافوق و مادون

  ). ١٤١: ١٣٧٨(سروش،  »گشایدگهواره عقل را از دو سو می
است ابلاغ کن و اگر انجام ندهی اصلاً رسالت اسلام را انجام پروردگار به تو نازل شده ای پیامبر آنچه را از ناحیه -١٢

  رساند]. کند [به مقاصدشان نمیدارد. خداوند کافران را هدایت نمیرا از [شر] افراد نگاه میای و خدا تو نداده
  امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام نمودم و اسلام را برایتان برگزیدم.  -١٣
بیت خود؛ پس اگر به این دو تمسک کنید گذارم کتاب خدا و اهلای مردم من در میان شما دو امر مهم را باقی می -١٤

های تعالیم اجتماعی نظیر موضوعات مهمی چون عدالت اجتماعی و آزادی که در پاورقی -١٥شوید. گمراه نمی
بعدی بدانها مستنداً اشاره خواهد شد. منظور عبدالکریم سروش از تعالیم اجتماعی در حد احکام اجرایی دیه و 

تر استراتژیک عدالت اجتماعی و آزادی در ) و سخنی از مباحث مهم٣٥٦: ١٣٧٨ سروش، رک:است (قصاص بوده
  است. نیاوردهمیانبحثش به

است و معتقد گرایی راه خود را از انتزاعی دیدن وجود اخلاق و معنویت در فرد و جامعه جدا ساختهدین خاتم با واقع -١٦
وم افراد و داشتن جامعه معنوی بیجاست؛ لذا پیامبر است در صورت فقر مادی، انتظار اخلاقی عمل نمودن عم

و رفاه عمومی را برای حصول معنویت  »لا معاد لمن لا معاش له«دهد که آله) هشدار میوعلیهاللهاسلام (صلی
رای خدایا نان را ب » اللهم بارک لنا فی الخبز لولا الخبز ما صلینا وما تصدقنا ولا صمنا.«گوید داند و میضروری می

شود. ما زیاد گردان و میان ما و آن جدایی نیفکن. اگر نان نباشد نماز و روزه و صدقه (مستحب و واجب) تعطیل می
دهد و نسبت به معیشت محرومان هشدار همچنین به صورت صریح و روشن از نسبت مستقیم فقر و کفر خبر می

رو به این). از٣٠٧، ٢: ج ١٤٠٧دیوار کفر است (کلینی،  فقر همسایه دیوار به: »کاد الفقر أن یکون کفرا«دهد که می
کی لایکون «سوره حشر با بیان  ٧دهد چون بستر پرورش اعتقاد و اخلاق است. همچنین در آیه اقتصاد اهمیت می

های ثروت از طریق برخورداری ایشان از منابع ثروت جامعه دستور به ساخته نشدن قله »دولة بین الاغنیاء منکم
دهد؛ چراکه این امر سبب پیدایش گروهی خواهد شد که بر گرده جامعه سوار خواهند شد و مقدرات آن را به دست می

  خواهند گرفت. 
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  ١٤٠٢بهار و تابستان ( هشتمدهم، شماره بيست و پانزعقل و دين، سال  ( 

). در حوزه آزادی اقتصادی و سایر نصوص ١٧٧، ٣: ج ١٤٠٠(طوسی،  »لایحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفسه« -١٧
  و بیان.  های آزادی فکردینی در این زمینه و سایر زمینه

نْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ « -١٨
َ
 أ

َّ
مْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا

َ
کُلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
ذِینَ آمَنُوا لا هَا الَّ یُّ

َ
هَ یَا أ نْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّ

َ
 تَقْتُلُوا أ

َ
 مِنْکُمْ وَ لا

خورید؛ مگرآنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا: ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق م
  ) و سایر آیات. ۲۹(نساء/  » (و سودی برید) و یکدیگر را نکشید که البته خدا به شما بسیار مهربان است

هَا« -١٩ سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الأْ   . )٣١(بقره/  »وَ عَلَّ

نَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ « -٢٠
ْ
نْشَأ

َ
حْسَنُ الْخَالِقِینَ  ثمَّ أ

َ
هُ أ   ) ١٤(مؤمنون/  »اللَّ

 کند.آورد و هرکه خواست کفر را انتخاب میسخن حق از جانب پروردگارت را بگو پس هرکه خواست ایمان می -٢١
شْدُ مِنَ الْغَيِّ «همچنین  نَ الرُّ دْ تَبَیَّ

َ
ینِ ق که راه رشد و هدایت دین اجباری وجود ندارد زیرا  در پذیرش »:لا إِکْرَاهَ فِي الدِّ

هُ لَجَمَعَهُمْ عَلَی الْهُدَی: اگر پروردگار «؛ )٢٥٦(بقره/ است خوبی تبیین و آشکار شدهاز گمراهی به و لََوْ شَاءَ اللَّ
) و نیز با استناد به آیاتی که مرسَلین را مبشّر و منذِر ٣٥(انعام/  »ساختخواست همه را بر سبیل هدایت جمع میمی
رِینَ وَ مُنْذِرِینَ  وَ «داند می  مُبَشِّ

َّ
رٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ «)؛ ٤٨(انعام/  »مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلا نْتَ مُذَکِّ

َ
مَا أ رْ إِنَّ »: فَذَکِّ

 «)؛ ٢١تو تذکر دهنده به آنها هستی و تسلطی بر ایشان نداری (غاشیه/ 
َ
كَ لآمََنَ مَنْ فِي الأْ هُمْ وَ لَوْ شَاءَ رَبُّ رْضِ کُلُّ

ی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ  اسَ حَتَّ نْتَ تُکْرِهُ النَّ
َ
فَأ

َ
آوردند، آیا اهل زمین به او ایمان می خواست همهاگر پروردگار تو می: »جَمِیعًا أ

ا شَاکِرًا وَ إِمَّ «)؛ ٩٩خواهی با زور مردم را با ایمان کنی؟ (یونس/ تو می بِیلَ إِمَّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ   ) ٢(دهر/  »ا کَفُورًاإِنَّ
بَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَ « -٢٢ هَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ یا أ ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ

ْ
لُوا فَأ

 
َ

مْوَالِکُمْ لا
َ
 تُظْلَمُونَ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُئُوسُ أ

َ
ای ایمان آورندگان از خدا بترسید اگر ایمان به پروردگار دارید  :» تَظْلِمُونَ وَ لا

اید و اگر آنچه از ربا باقی مانده رها کنید. اگر دست از رباخواری نکشید بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته
یَمْحَقُ «)؛ ٢٧٩و  ٢٧٨اید (بقره/ اید و نه ستم شدهتم کردهصورت نه ساینتوبه کنید اصل سرمایه از آن شماست. در

ثِیمٍ 
َ
ارٍ أ  یُحِبُّ کُلَّ کَفَّ

َ
هُ لا اتِ وَ اللَّ

َ
دَق بَا وَ یُرْبِي الصَّ هُ الرِّ دهد و کند و صدقات را افزایش میخداوند ربا را نابود می :»اللَّ

  ).٢٧٦انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد (بقره/ 
  ). ٤٢٠، ١: ج ١٤١٢؛ طباطبایی بروجردی، ٢٠٤، ١: ج ١٣٧٨خمینی(امام)،  ک:ر ( -٢٣
سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِ  -٢٤ هِ وَلِلرَّ هْلِ الْقُرَی فَلِلَّ

َ
هُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أ فَاءَ اللَّ

َ
 یَکُونَ مَا أ

َ
بِیلِ کَيْ لا ینِ وَابْنِ السَّ

 
َ
هَ دُولَةً بَیْنَ الأْ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّ   ). ٧(حشر/  »شَدِیدُ الْعِقَابِ غْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّ
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